بسم الله الرحمن الرحیم.
اجتماع امر و نهی با فرض عدم وجود مندوحه.
در بحث اجتماع امر و نهی با فرض سوء اختیار و عدم وجود مندوحه در دو مقام بحث میشود:
اول: حکم حرکات خروجیه.
دوم: حکم صلات در حال خروج.
مقام اول: حکم حرکات خروجیه.

توسط در مغصوب.

[bookmark: _GoBack]حکم صلات در حال خروج:

پایان مباحث مسأله اجتماع امر و نهی.
والحمدلله.

صلات در حال خروج


حرکات خروجیه واجب است


حرکات خروجیه حرام است


حرکات خروجیه مباح است


نماز مستلزم تصرف زائد است


نماز مستلزم تصرف زائد نیست


نماز در حال خروج صحیح است چه وقت موسع باشد چه مضیق.


وقت موسع است(یعنی فرصت برای خواندن نماز در بیرون دار غصبی وجود دارد.


وقت مضیق است


لازم است نماز در بیرون دار غصبی خوانده شود.


لازم است نماز به حداقل واجب اتیان گردیده و به جای رکوع و سجود اشاره شود.


وقت نماز موسع است


وقت نماز مضیق است


لازم است نماز در بیرون از دار غصبی اتیان گردد


تزاحم بین امر به نماز و نهی از غصب خواهد بود


چون امر به نماز مقدم است(چه‌آنکه فرموده الصلاة لاتترک بحال) باید نماز را در حال بیرون رفتن خواند اما با حداقل واجب.


همان تقسیماتی که در وجه اول (وجوب حرکات خروجیه) مطرح گردید، در این فرض هم جاری است.








اجتماع امر و نهی با فرض عدم وجود مندوحه 


با فرض عدم سوء اختیار


مقام تزاحم است و باید به اقوی ملاک اخذ گردد


امتثال واجب در ضمن حرام اضطراری
مانند نماز در دار غصبی


تقدیم جانب امر:
نماز صحیح است


با فرض سوء اختیار
توسط در مغصوب


دو دلیل به نحو عموم شمولی هستند.


دو دلیل به نحو عموم بدلی هستند


نماز صحیح است
به دلیل اضطرار به حرام.
(اضطرار رافع للتکلیف)


تقدیم جانب نهی:
نماز باطل است.
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حکم نماز در حال خروج


حکم حرکات خروجیه


حرمت فقط.
زیرا دلیل حرام دلالت دارد بر حرمت هرگونه تصرفی در ملک غیر.


وجوب و حرمت(محقق قمی).


وجوب بدون عقاب فاعل(مرحوم شیخ).


وجوب همراه باعقاب فاعل(صاحب فصول)


نه وجوب و نه حرام(اباحه)، همراه با عقاب فاعل.


وجوب نفسی.
به این دلیل که تخلص ازحرام عنوانی است که پسندیده و لازم است عقلا و واجب است شرعاً.
(ما حکم به العقل حکم به الشرع)


تخلص از غصب زائد در فرض ابتلاء به غصب زائد متصور است و حال آنکه حرکات خروجیه خود تصرفند


آنچه در واقع مصداق تخلص است خروج است و حرکات مقدمه برای خروجند نه اینکه خود حرکات خروج باشند.


به فرض که حرکات خروجیه تخلص باشد ولی
بازهم تخلص واجب نیست زیرا دلیل فقط دلالت دارد برحرمت غصب و حرام دلالت بر وجوب ضدش ندارد	


وجوب غیری
به دلیل مقدمیت حرکات خروجیه برای تخلص


اگر مرادتان تخلص از تصرف زائد است


اگر مراد تخلص از اصل غصب است که هذا باطل زیرا حرکات خروجیه تصرف از اصل غصب نیست.


اشکالات


اشکالات


اولاً گفتیم که خود تخلص مستقلا وجوب ندارد پس حرکات خروجیه هم که مقدمه آن است واجب نخواهد بود. 


به فرض که تخلص واجب است و حرکات خروجیه مقدمه آن است، لکن ما در سابق ثابت کردیم که مقدمه واجب وجوب شرعی ندراد.


به فرض که تخلص واجب باشد لکن تخلص غیر از خروج است چه‌آنکه خروج ملازم با تخلص است نه خود تخلص و حرکات خروجیه مقدمه خروج است نه تخلص فلذا وجوبی ندارد.


به فرض که تخلص واجب است و خروج همان تخلص است و حرکات خروجیه مقدمه آن است و مقدمه واجب هم واجب است، لکن بخاطر مبغوضیت این مقدمه عنوان وجوب بر روی آن بار نمی گردد.حتی اگر این مقدمه منحصره باشد، زیرا به سوء اختیار انحصار محقق گردیده.




















































